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 چکیده

هایی در میان نصوص سنت است که بقا و اعتبار آن، وابسته مراد از تاریخمندی در سنت معصومان)ع(، وجود گزاره
ی تطبیقی، به بررس -ی مؤثر در پیدایش آن است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی به شرایط زمانی و موقعیتی ویژه

پردازد. براساس نتایج های صادر شده از معصومان میی حدود تاریخیت در گزارهآراء محقق نائینی و شهید صدر درباره
محقق نائینی اگرچه بخشی از قوانین حاکمیتی و اجتماعی را به حسب موقعیت، تاریخی و متغیر دانسته است، پژوهش، 

نشده و قوانین منصوص صادر شده از معصومان را مانند نصوص  ی نصی متغیرات، اصلا وارد حوزهدر محدوده اما
گذاری سخن ی معصوم در قانون، شهید صدر از شئون دوگانهداند؛ در مقابلقرآن، ثابت و برای همیشه لازم التبعیة می

تات و از ثاب -ی مباح بودن با مشخصه -گوید و بخشی از نصوص سنت را با عنوان متغیرات یا احکام حکومتی می
ها علی رغم تاکید بر ثبات و تغییرناپذیری در همچنین این دیدگاه الزامیات جدا نموده و محتمل تغییر دانسته است.

بخشی از نصوص سنت، در لوازم خود، به تاریخیت بخش دیگری از نصوص و الزامیات کنونی سنت، ورود پیدا 
 کند.  می
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 تاریخمندی، سنت معصومان، نص، ثابت و متغیر، محقق نائینی، شهید صدر.  واژگان کلیدی:

 بیان مسئله

و تاریخی بودن از عناوین و صفاتی است که به هرچه الصاق شود، کنایه از موقت بودن و عَرَضی بودن آن شیء  1تاریخمندی»
ی دارد و در زمان یا مکان یا اوضاع دیگر اصلًا ی اوضاع خاص است و فراخور همان اوضاع، کارآمداست، از آن حیث که زاییده

اگرچه کاربرد  2«.کارآیی ندارد یا کارآیی زمان خود را از دست داده است و به ماهیتی دیگر متفاوت از سابق تبدیل شده است
عبارت است از "موقت  ی زیادی ندارد اما اگر مفهوم عام آن را کهاین کلمه در رابطه با دین و متون دینی در دنیای اسلام سابقه

های مشترکی با مباحث ثابت های دینی، ریشهی برخی از گزارهکارگیری این مفهوم دربارهبودن و عدم ثبات" در نظر بگیریم، به
 و متغیر در دین دارد.

اندیشمندان های دور در کلام های دینی و قوانین شریعت، از گذشتهواقعیت این است که بحث از وجود متغیرات در گزاره
های مختلف علوم دینی اعم از کلام، حدیث و فقه، با عناوین گوناگون و ضمن مباحث مختلفی مثل امکان و جواز اجتهاد حوزه

ی عصمت پیامبر)ص(، نقش عرف در استنباط احکام و جز آن مطرح بوده پیامبر)ص(، قلمرو اجتهاد نبوی، دامنه و محدوده
های سنت و مصون دانستن شود نیز انحصار موارد متغیر به گزارهمن تمام این مباحث دیده میی مشترکی که در ضاست. و نکته

 ساحت قرآن از راهیابی هر گونه تغییر و تاریخیت است.

ی جوامع و که به طور کلی برخاسته از تفکر ناکارآمدی قوانین دینی در اداره ی تاریخمندی دین و احکام شریعتاما اندیشه
یر آن است، از قرن نوزدهم و همزمان با راهیابی مدرنیته به دنیای اسلام، در میان جوامع اسلامی پدیدار گشت. این ضرورت تغی

های گوناگون نظری، از سوی برخی از مکاتب فکری عصر جدید مطرح شده است، اندیشه که با عناوین مختلف و در قالب
ابت و متغیر در شریعت به شکل جدیبه آن برآیند. در این شرایط، بحث ثگویی باعث شد تا اندیشمندان مسلمان در مقام پاسخ

ها باشد و بتواند به شکل کاربردی، گوی مسائل روز آنتری مطرح شد و نیاز جوامع اسلامی، تبیینی از این مسئله بود که پاسخ
 جایگاه شریعت را در دنیای معاصر تبیین نماید. 

ی تقابل سنت و گویی به اندیشهاولین نظریاتی است که هر کدام به نوعی در مقام پاسخی مهم شیعی که در شمار دو نظریه
ی "حکومت مشروطه" است که محقق برجسته محمد حسین نائینی به عنوان نظریه پرداز مدرنیته مطرح شده است، یکی نظریه

ی پس از حکومت مشروطه و توسط شهید صدر ی "منطقة الفراغ" که سالیانشود. و دیگری نظریهسیاسی آن شناخته می -فقهی 
کند. هدف مشترک در این ی مجاز تغییر قوانین را از نظر شریعت بیان میمطرح شده است. شهید صدر در این نظریه، محدوده

از دو دیدگاه، تبیین انعطاف پذیری اسلام در مواجهه با تغییرات طبیعی جوامع بوده است که این معنا در حقیقت بیانی است 
 ی جوامع انسانی در ظروف زمانی، مکانی و احوالی مختلف. اثبات کارآمدی شریعت اسلام در تنظیم و اداره

امر معرفی ی تصمیمات و فرامین ولیی متغیرات را در حوزهیکی از وجوه اشتراک در این دو دیدگاه، این است که محدوده
رسد. از این رو بحث متغیرات یا رد تأیید معصوم در زمان حضور میی اعلای آن به ولایت مستقیم یا موکند که مرتبهمی

اساس، پژوهش رسد. براینهای صادر شده از معصومان میتاریخمندی در این دو دیدگاه، در نهایت، خود به بخشی از گزاره
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ه این دو شخصیت را در رابطه ی نخست از طریق بیان و تحلیل هر کدام از این دو نظریه، نگاپیش رو در صدد است تا در مرتبه
های آن تبیین نماید. در گام دوم، این پژوهش، آراء این دو اندیشمند را به با تاریخمندی سنت و حدود مجاز تغییر در گزاره

 کند.ها را بیان میصورت تطبیقی بررسی و نقاط اشتراک و افتراق میان آن

  

 ی پژوهشپیشینه

ش( در پژوهش خود، 1381نیا )های متعددی صورت گرفته است؛ به عنوان مثال حکمتپژوهشی منطقة الفراغ ی نظریهدرباره
از جایگاه منطقة الفراغ در شریعت و وجوه مختلف این نظریه از جمله دلایل اثبات این نظریه، تفاوت آن با احکام ثانویه و حکم 

ش(، این نظریه، از وجوه مختلف مثل اقتضای 1391کند. در پژوهش حسینی و همکاران )ی مسائل متغیر بحث میاباحه
گذار، امر یا مرجع قانونه و تحلیل و تحریم آن از سوی ولیماهیت متغیر برخی مسائل و نیز عدم تغایر میان حکم اولی اباح

گذاری انوناند که تعارض با قش( این نظریه را از این جهت مورد نقد قرار داده1393بررسی شده است. اسماعیلی و همکاران )
خداوند را تنها در موارد تعارض با واجبات و محرمات دانسته است، در حالی که تعارض با مباح، مکروه و مستحب نیز از همان 
مقوله است و همان مصلحتی که برای وضع واجب و حرام در نظر گرفته، در وضع آن سه حکم دیگر نیز لحاظ شده است. 

ترین مشکلات دانند با این استدلال که اصلینمی را راهگشای مشکلات عملی جامعه ی عمل این نظریههمچنین در حوزه
، ش( نیز به برخی نقدها1392ئدی )حکومت اسلامی در مواجهه با محرمات قطعیه است و نه مباحات و مکروهات. پژوهش قا

م خداوند در تغییر مباحات، پاسخ داده مخالفت با حک گذاری به خداوند واز جمله منافات با شمولیت شریعت، انحصار قانون
 است.

توان ها با پژوهش حاضر میترین آنمتعددی انجام گرفته که از مرتبط هاینیز پژوهششریعت دین و در ثابت و متغیر  یدر حوزه
ی احکام حکومتی و ولایی معیارهایی برای تمییز متغیرات بر مبنای نظریهاشاره کرد که در آن ( 1386علی اکبریان ) به پژوهش

دیدگاه های علامه  یخود به مقایسه ی( در مقاله1376غی )مبلهمچنین از ثوابت در محتوای روایات ارائه نموده است. 
ی خاص و تدارک آن عدم تشریع در منطقهدر آن، ی ثابت و متغیر در دین پرداخته و طباطبایی، امام خمینی و شهید صدر درباره

 معرفی کرده است.  علامه طباطبایی دیدگاهی منطقة الفراغ و نظریه حوزه را از عناصر مشترک در با جعل ولایت در آن

سیاسی  -ی فقهی ها، موضوع رویکرد عقلانی محقق نائینی در اندیشهی حکومت مشروطه، بیشتر پژوهشدر رابطه با نظریه
ای که خود نائینی اشاره داشته و غالبا به عنوان شاهد مثال این آثار بحث ثابت و متغیر در همان محدودهاند. در او را بررسی کرده

توان به پژوهش حیدری ی این آثار میگذاری، گزارش شده است. از جملهامر در امر قانونبرای تأیید او بر اصل اختیار ولی
ش( با عنوان "نقش 1395دگاه علامه نائینی"، پژوهش بهشتی و همکاران )ش( با عنوان "قلمرو فقه سیاسی از دی1382کاشانی )

ش( با عنوان "بررسی تطبیقی مبانی 1399ی سیاسی محمدحسین نائینی"، پژوهش مشکانی سبزواری )عقلانیت دینی در نظریه
 فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر و میرزای نائینی" اشاره کرد.  

را به طور خاص از نظر جایگاه  های یاد شده، این است که هر کدام از این دو نظریها پژوهشی حاضر بوجه تمایز مقاله
کند؛ برای مثال، در رابطه با نظریة منطقة الفراغ، تمرکز این تحقیق بر شناخت و تبیین ها واکاوی میتاریخمندی سنت در آن

ن بر اساس مبانی فکری شهید صدر است. همچنین حدود مجاز تغییر در نصوص رسیده از سنت معصومان و صحت سنجی آ



 

 

ی تاریخمندی در نصوص سنت را در نگاه این دو اندیشمند مورد مقایسه و ی اول، مسئلهاین تحقیق، بر اساس نتایج مرحله
 دهد. تطبیق قرار می

 

یه1  ی حکومت مشروطه. محقق نائینی و نظر

 در قالب سه عنوان ذیل بیان کرد:توان ی حکومت مشروطه را میترین مفاد نظریهمهم

 . اقسام حکومت1. 1

فقهی محقق نائینی، حکومت و سلطنت حاکمان بر مردم، به طور کلی بر دو نوع است: "سلطنت تملیکیه"  -در نگرش سیاسی
 و "سلطنت ولایتیه".

ه مالکانه دارد؛ به این در سلطنت تملیکیه، پادشاه و شخصی که در رأس حکومت قرار دارد، نسبت به مملکت و مردم نگا
با آنها به هر نحو که بخواهد بدون هیچ قید و محذوری عمل کند و کسی هم از او  اختیار تام قائل است که معنا که برای خود

شود و آنچه برای آنها هست، تنها وظیفه است. کند. در این نوع حکومت، هیچ گونه حقی برای مردم تصور نمیبازخواست نمی
سان امانتی لطنت ولایتیه، حکومت بر مردم، بهها اجرای اوامر و برآوردن نیازهای حاکم خواهد بود. در مقابل، در سی آنوظیفه

تملیکیه، از دو  تفاوت سلطنت ولایتیه نسبت به در واقع، 3است که به دست حاکم سپرده شده و او در قبال آن مسئولیت دارد.
 جهت است:

ی شود به حوزهاختیارات حاکم، از حالت اطلاقی که در تملیکیه وجود داشت، محدود میکه در سلطنت ولایتیه اول این
و در مقابل "ذات" به  4خاصی از امور، که از آن به "امور نوعیه" تعبیر کرده است؛ "نوع" در این تعبیر، اشاره به نوع انسان دارد.

ی توان به اجمال "مجموعهجامعه است. امور نوعیه را نیز می ( و مراد از آن عموم مردم107گیرد )همان، صمعنی شخص قرار می
ی اختیارات هم، حقوق متقابلی برای مردم و حاکم که در آن محدودهدوم آن 5تعریف کرد. "امور سیاسی و اجتماعی جامعه

ند. یعنی حاکم هم مانند شوی این مسئولیت بازخواست میشود که هر دو هم در قبال آن مسئولیت دارند و هم دربارهتعریف می
 گو باشد. مردم در برابر عملکرد خود مسئول است و باید در قبال آن پاسخ

مطابق این دیدگاه، از میان این دو نوع، سلطنت ولایتیه، حاکمیت مورد تأیید اسلام است. و اساس نهضت مشروطه نیز در 
حکومت وقت ایران، از حالت استبدادی )مطلقیه( به ولایتیه دیدگاه نائینی به عنوان یکی از فقهای حامی این نهضت، تبدیل 

 بوده است.

ی حکومت، تدبیر امور نوعیه است. محقق نائینی وظایف حکومت ولایتیه را که بیان شد در سلطنت ولایتیه، وظیفهچنان
حقی اهالی و رسانیدن هر ذی. حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع 1»برشمرده است:  در این حوزه از امور، در دو دسته
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. تحفّظ از مداخله بیگانگان و تحذّر از حیل معمول در این باب و تهیه قوه دفاعیه و 2به حق خود و منع از تعدّی آحاد ملت؛ 
 توان به اجمال، آن را تدبیر صحیح در امور داخلی و سیاست خارجی کشور دانست. که می 6«.ابزار جنگی و غیر ذلک

ی این دو وظیفه از سوی متولیان آن است، در صلاح و قوام هر کشور و ملتی در درستی این امور و انجام شایستهجا که از آن
ی اسلامی نیز به جهت محافظت از استقلال و صلاح مملکت اسلامی و امت مسلمان، متصدی این امور باید شخص جامعه

 ی این مهم برآمده و بر آن محافظت نماید. بی از عهدهیا گروهی باشد که بتواند در چارچوب موازین اسلامی به خو

 . مراتب تصدی ولایت امت در مذهب شیعه2. 1

ی طولی را به عنوان صور مشروع نائینی برای تصدی مسئولیت ولایت بر امت، از دیدگاه مذهب شیعه، سه حالت و سه مرتبه
 حکومت بیان کرده است:

در شریعت »... گوید: باره میکه در اینی ولی معصوم است چنانبه عهدهیک. در زمان حضور معصوم، این مسئولیت 
و در جای  7«.ی اسلام را از اهمّ جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شئون امامت مقرّر فرمودمطهره، حفظ بیضه

استبدادی و رادع از هر گونه تعدی و تفریط ی ولایت و مانع از تبدّلش به مالکیت مطلقه و سلطنت ی حافظهدیگر، عصمت را قوه
 8در آن بیان کرده است.

دو. در شرایط عدم دسترسی به معصوم )عصر غیبت(، مسئولیت ولایت بر امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت )فقها( 
ی اسلامی ی جامعهامور نوعیه ی امامیه معرفی کرده است. در واقع او ولایت برو این مسئله را از اصول اعتقادی طایفه 9داند.می

گیرد و در صورت امکان، فقیه باید رأسا ی ولایت فقیه قرار میداند که در حوزهترین امور حسبیه میرا در دوران غیبت، از مهم
 10به آن اقدام نماید.

سط ید او و در صورت سه. حالت سوم نیز مانند حالت دوم مربوط به ولایت فقیه در دوران غیبت است، اما در شرایط عدم ب
تواند مشروع باشد که مسلمانان و به طور ویژه فقهای شیعه بتوانند اغتصاب مقام حکومت. در این شرایط، حکومت زمانی می

از طریق نظارت بیرونی، ولایت حاکم را از حالت مطلق )استبدادیه( خارج نموده و در چارچوب مطابقت با قوانین شرع و حفظ 
منظور از نظارت بیرونی، در مقابل عامل درونی "عصمت" در وجود معصوم است که آن را  11و مقید کنند.صلاح امت، محدود 

 دانست.عامل حفظ حکومت ولایتیه می

ی ی حکومت از تبدلش به استبدادیه را ملکهبرای حالت دوم که ولایت مستقیم فقیه در دوران غیبت بود، عامل نگهدارنده
گاه به زمانه مستقر شده است. اما در حالت سوم )حاکم دتقوی و عدالت و علم می اند که در نهاد فقیه عالم به شریعت و آ

ی مردم )مسلمانان( است که با تدابیری عقلایی، ساز و کاری ایجاد نمایند ی درونی وجود ندارد، این وظیفهمستبد(، که این قوه
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ی سیاسات و امور نوعیه محدود ی حکومت آن حاکم را به حوزهدایرهکه به عنوان یک ناظر بیرونی بتواند تا حد امکان، اولا 
نموده و ثانیا در آن دایره، او را به رعایت حقوق امت و موازین شرع ملزم نماید. تحقق این مسئله را نیز بر دو امر متوقف دانسته 

و در  12از مجتهدین صورت گیرد. هیورت گراست: تدوین قانون اساسی؛ تشکیل مجلس شورای ملی، که هر دو باید با نظا
 واقع اساس نهضت مشروطه نیز همین بوده است. 

 . قوانین منصوص و غیر منصوص3. 1

فکران او، برپایی حاکمیت قانون به ویژه چه تا کنون بیان شد اساس تشکیل مشروطه، از دیدگاه محقق نائینی و همبا توجه به آن
ی تاریخمندی سنت نیز چه در این جا محل بحث است و با مسئلهوده است. آندر خصوص عملکرد حکومت و کارگزاران آن ب

یابد، ماهیت این قانون به لحاظ الهی یا بشری بودن و ارتباط آن با شریعت است. در تبیین این مباحث لازم است به ارتباط می
ی حکومت و امت( ارائه داده توجه شود. او این دارهی اای که نائینی از امور نوعیه )یا همان قوانین مربوط به حوزهتقسیم دوگانه

ی ثابت و متغیر تقسیم نموده که قوانین مربوط به هر یک از این دو گونه نیز، به اقتضای طبیعت متفاوت خود، امور را به دو گونه
 یان کرده است:گونه بهای متفاوتی دارد. نائینی این مطلب را به هنگام تبیین وظایف نمایندگان مجلس اینویژگی

ی ی وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت، خواه دستورات اولیهبدان که مجموعه»
ی مجازات بر مخالفت ی متضمنههای راجعه به وظائف نوعیه باشد، و یا ثانویهی اصل دستورالعملمتکلفه

ی بالضروره یا منصوصاتی است که وظیفهدستورات اولیه، علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه 
ی ی آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است، و یا غیر منصوصی است که وظیفهعملیه
ی عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی ی آن به واسطهعملیه

قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف  کهنوعی موکول است و واضح است که هم چنان
است و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعة وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود؛ همین طور قسم 

چه با ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است، و چنان
حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از  -عزّ اسمه  -بسط ید ولیّ منصوب الهی  حضور و

موکول است، در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نوّاب عام یا کسانی  -صلوات الله علیه-جانب حضرتش 
  13«.ی وظائف مذکوره عمّن له ولایة الإذن مأذون باشد، موکول خواهد بودکه در اقامه

محقق نائینی در این سخن خود، ابتدا قوانین مربوط به امور نوعیه را به دو دسته تقسیم کرده است با عناوین دستورات اولیه 
و دستورات ثانویه. لازم به ذکر است که عناوین اولیه و ثانویه در این کلام او با اصطلاحات اولیه و ثانویه در احکام شریعت 

ی برخی محققان، منطبق بر نظریات ، یک تقسیم جدید به اعتبار فقه مشروطه بوده که به عقیدهمتفاوت است و این دسته بندی
دستورات اولیه در این تقسیم، در رابطه با تعیین  14( است.1999 -1907دانان غربی از جمله هربرت هارت )ای از حقوقپاره

و دستورات ثانویه، قوانین ناظر به حسن اجرای قانون وظایف شهروندان و دولت در مسائل سیاسی و اجتماعی )نوعیات( است 
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از سوی مکلفان یاد شده است که بنابر ماهیت خود، متضمن مجازات بر مخالفت دستورات اولیه نیز هست )همان(. او در 
 ادامه، قوانین جای گرفته ذیل هر یک از این دو گونه را نیز به دو نوع تقسیم کرده است: 

ی منصوصات اساساً شامل یعنی احکام و قوانینی که از جانب شارع مقدس صادر شده است. حوزه منصوصات: یک.
کند. بر همین مسائل و اموری است که طبیعت ثابت دارند و گذر زمان و تغییر شرایط، تغییری در کلیت و اصل آنها ایجاد نمی

گذار )در ی قانوناین امور، وظیفه یدرباره یر ناپذیر است.اساس، حکم خداوند هم ناظر به آن امر ثابت بوده و همیشگی و تغی
این نظریه: نمایندگان مجلس شورای ملی( تطبیق قوانین موضوعه با احکام شریعت است. در واقع در این حوزه، قانون جدید 

رت دیگر تبدیل آن ی نمایندگان مجلس، "عملیات تشخیص، تفریع و تطبیق بر شرعیات" و به عبابلکه وظیفه 15شودوضع نمی
جا(. با این توضیح که آنها باید نسبت به قوانین ثابت و متغیر که منطبق بر قوانین به مواد قانونی قابل اجرا است )فیرحی، همان

گاه بوده و مصادیق آن را در زمینه های مختلف از امور نوعیه تشخیص دهند. و در رابطه با امور منصوص و غیر منصوص است، آ
از اصول و »گونه بیان کرده است: ی عملکرد آنها، تفریع و تطبیق است نه وضع قانون. نائینی این مطلب را اینحدودهثابت، م

مهامّ وظایف مذکوره )نمایندگان مجلس(، تشخیص کیفیت قرارداد دستورات و وضع قوانین و ضابط تطبیق آنها بر شرعیات و 
قوانین »و پس از تقسیم قوانین به دو نوع منصوص و غیر منصوص نیز گفته است:  16«.ی نسخ از ماعدای آن استتمیّز مواد قابله

و دستوراتی که در تطبیق آنها بر شرعیات باید مراقبت و دقت شود، فقط به قسم اول )منصوص( مقصور و در قسم دوم )غیر 
 17«.منصوص( اصلا این مطلب بدون موضوع و بلا محل است

توان قانون ثابتی برای آنها وضع تمل بر اموری است که ذاتاً متغیرند و به همین دلیل نمیاین حوزه مشدو. غیر منصوص: 
نمود و شارع مقدس نیز به اقتضای طبیعت متغیرشان، حکم مشخصی برای آن بیان نکرده است، بلکه آن را در چارچوب ضوابط 

که نائینی بیان داشته، "معظم ی این امور، چناندودهدید ولی مأذون در هر زمان واگذار نموده است. محکلی، به نظر و صلاح
های زمانی و مکانی مختلف، اقتضائات متفاوتی دارد و به تبع آن، قوانینش هم تغییر که در موقعیت سیاسات نوعیه" است

و  18ت نداردکه در نقل پیشین از او گزارش شد، تطبیق قوانین موضوعه با احکام شرعی موضوعییابد. در این حوزه چنانمی
   19گذاری، نظارت بر عدم مخالفت قوانین وضع شده با موازین شریعت است.ی نهاد قانونوظیفه

 . لوازم دیدگاه محقق نائینی4. 1

گذاری مستقیم شارع خارج نموده و آنها ی قانوندر بررسی این نظریه باید توجه داشت که نائینی یک حوزه از مسائل را از دایره
ی کلی عدم مخالفت با شریعت گذاری در آن به عقل بشری و در چارچوب ضابطهیی دانسته است که قانونرا اموری عقلا

ی تدبیرات حکومتی یعنی مسائل سیاسی و اجتماعی است، اما در این ی این امور نیز تنها در حوزهواگذار شده است. محدوده
 گیرد. میی مسائل را دربرحوزه، قسمت عمده
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اثبات اصالت شرعی این دیدگاه و نقد مخالفان مذهبی آن، در مواضع مختلف از کتاب خود، دیدگاه کسانی  او در راستای
گذاری به شارع و ثبات احکام شریعت، گذاری مجلس و تغییر قوانین را با مبنای کلامی خود دال بر انحصار قانونرا که قانون

گونه گزارش و نقد نموده و در بخشی از کلام خود این 20دانستند،حرام می و تعدی بر مقام الهیدر تعارض دانسته و این کار را 
 آورده است:

که منتحلین اسلام چگونه از لوازم و مقتضیات اصول مذهب غفلت و یا تغافل و تر آنو از این عجیب»... 
ربط، که "آیا این نسخ و تغییر، عدول از واجب به حرام و یا از حرام  ی خیلی بیی تردیدیهتجاهل نموده، مغالطه

ی مضحکه به واجب و یا از مباح به مباح دیگر است؟" برای تشویش اذهان عوام القاء، و بر هر تقدیر نغمه
فرد  عدول ازی مذکوره خارج و از باب سرودند! چه، دانستی که این نسخ و تغییر از تمام شقوق تردید مغرضانه

 21...«. واجب است به فرد دیگر

ی "ما لا نص فیه" از سوی شارع واجب شده است "فرد واجب" در این کلام او به معنای کسی است که اطاعت از او در حوزه
ای که در قسمت دیدگاه ایشان بیان شد، صاحب این جایگاه، ابتدا معصوم است و سپس نواب خاص گانهکه مطابق مراتب سه

آید، رجوع به فرد ممکن از این که از مجموع دیدگاه او برمیو منظور از "عدول از فرد واجب به فرد دیگر"، چنان 22و.یا عام ا
 ی دیگر است.ای به دورهگذار از دورهی بالاتر و یا تغییر مرجع قانونسلسله مراتب در صورت عدم امکان رجوع به مرتبه

ی "لا نص فیه"، احکام خاصی از سوی شارع بیان نشده است ارد که در این محدودهدمحقق نائینی با این کلام خود بیان می
ای حکم مشخصی داشته باشد اعم از الزامی یا غیر الزامی، بلکه اساسا این قلمرو یک حکم کلی به این صورت که هر مسئله

گذاری شوری، قیم و یا از طریق نظارت بر قانوندارد و آن واگذاری به ولی مورد تأیید شریعت در هر زمانه است که یا به طور مست
کند و در هر دو حالتِ شوری یا ترجیح ولی، قانون وضع شده به عنوان حکم الزامی از سوی ولایتش را در این حوزه اعمال می

عی حکم در گوید تغییر قوانین، تغییر عنوان شرشود به صورت تشریع غیر مستقیم. و بر این اساس است که میشارع تلقی می
یک مسئله نیست، بلکه تغییر دیدگاه یک ولی در یک شرایط مشخص نسبت به نظر ولی دیگر در شرایط متفاوت از اولی نسبت 

ی نقل اخیر و در مواضع دیگر بیان داشته، حفظ که در ادامهبه همان مسئله است. و مبنای تصمیم و ترجیح هر کدام نیز، چنان
معنای این سخن این است که در این حوزه از مسائل، اعتبار هر قانون تا زمانی است که تأمین است. و  23نظام و مصلحت امت

ی این مصلحت باشد و هرگاه شرایط به گونه ای تغییر یابد که اجرای یک حکم بر خلاف حفظ نظام و سیاست امور امت کننده
 شود.گر جایگزین میدهد و با قانون مناسب دیباشد، آن قانون اعتبار خود را از دست می

ی منصوصات ی متغیرات جدا دانسته و اساسا تغییر را در حوزهتوان گفت که اگرچه او نص را از حوزهدر تحلیل این دیدگاه می
داند اما با توجه به اینکه از یک طرف یکی از شئون وجودی معصوم را، ولایت و حاکمیت سیاسی بر امت دانسته است، وارد نمی

ی ی او محدودهکند، و از سویی نیز در نظریهیگر معظم امور نوعیه و قوانین حکومتی را جزو متغیرات قلمداد میو از طرف د
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این امور به روشنی مشخص نشده و تنها معیار اعتبار آن، تضمین دو مقصد کلان شریعت یعنی حفظ نظام اسلامی و صلاح 
ر در یک برهه از زمان، شرایطی به وجود بیاید که در آن عمل به قانونی از ی این دیدگاه این است که اگامت دانسته شده، لازمه

گذار ی سیاسات عامه )نوعیه(، بر خلاف مصلحت امت و نظام اسلامی باشد، قانونموارد صادر شده از ولی معصوم در حوزه
کند و در جای آن قانون متناسب با  مند برخوردی یک حکم حکومتی یا ولایی موقعیتتواند با آن به مثابهیا ولی زمانه می

 مصلحت وقت جامعه وضع و ابلاغ نماید. 

)ع( به فرزندآوری و تکثیر نسل، امر یا توصیه یات متعدد رسیده از پیامبر اسلام)ص( و امامان معصومبه عنوان مثال در روا
ی اسلامی در تعارض باشد و به جای عهبا این وجود اگر در یک زمانی عمل به این توصیه یا امر، با مصلحت جام 24شده است.

جتماعی، های مختلف اقتصادی، اهای بسیار، مانع بزرگی برای ارتقای جامعه در زمینهتأمین قوای جامعه، با تکلیف هزینه
، ی اسلامیتواند در جهت تأمین هدف کلان آن روایات، یعنی اقتدار جامعهی اسلامی میامر جامعهفکری و فرهنگی بشود، ولی

 به حکمی دیگر مثل تعدیل تعداد فرزندان امر نماید. 

 

یه منطقة الفراغ2  . شهید صدر و نظر

 . ساختار نظام اجتماعی1. 2

ی انسانی، نیازهای اجتماعی انسان است؛ با این توضیح که انسان برای رفع نیازهای خود در دیدگاه شهید صدر خاستگاه جامعه
ی شکل گیری نظام اجتماعی در هر جامعه های دیگر است؛ بنابراین، روابط اجتماعی که پایهانسانناگزیر از برقراری ارتباط با 

شهید صدر معتقد است که نیازهای  25های گوناگون خود، پاسخی است به نیازهای مختلف اجتماعی انسان.است، در صورت
  اجتماعی انسان بر دو گونه است:

ها و جهت ثابت در نوع کند و آن را برخاسته از ویژگیان نیازهای اصلی و اولیه معرفی میاین نیازها را با عنو نیازهای ثابت:
ادراک و احساس و جز آن  های عمومی آن شامل سیستم تغذیه و توالد و تواناییانسان، از جمله ساختار اعضای بدن و قابلیت

 ت زمان و مکان در بقا و زوال ان تأثیری ندارد. داند. این بخش از احتیاجات انسانی، همواره ثابت است و تغییرامی

بخش دیگر از نیازهای انسانی که آن را حاجات ثانویه نامیده است، ثابت نیستند. این نیازها که از نظر او  نیازهای متغیر:
و همراه با رشد و  گیرد، از آن جهت ثانویه نامیده شده که اصیل نبوده و به تدریجمیبربخش بزرگی از احتیاجات انسانی را در

   26یابد.ها نیز، تغییر میی انسانی زندگی انسانی، )در جوامع( پدیدار شده است و مطابق با تطورات دانش و تجربهتوسعه

که شهید صدر از یک طرف، خاستگاه روابط و نظام اجتماعی در جوامع را نیازهای ی آنچه بیان شد این است خلاصه
ی ثابت و متغیر است. او سپس از این دو اصل به نتیجه دیگر معتقد است که این نیازها بر دو گونه داند و از طرفانسانی می
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رسد که یک نظام اجتماعی صالح،  آن است که به تناسب نیازهای اجتماعی انسان، دارای دو بخش ثابت و متغیر بوده و در می
 27.حرکت خود در طول تاریخ، این دو جهت را در نظر داشته باشد

 . ثابت و متغیر در نظام اجتماعی اسلام2. 2

 گوید: کند و در این باره میشهید صدر نظام اجتماعی اسلام را مصداق کامل این نوع نظام صالح معرفی می

یتّصل بمعالجة  ، فهو یشتمل علی جانب رئیسي ثابتو هذا هو الواقع في النظام الاجتماعي للإسلام تماماً »
، کحاجته إلی الضمان المعیشي و التوالد والأمن، و ما إلیها من الثابتة في حیاة الإنسانالحاجات الأساسیة 

الحاجات التي عولجت في أحکام توزیع الثروة، و أحکام الزواج و الطلاق، و أحکام الحدود و القصاص، و 
م أیضاً علی جوانب و یشتمل النظام الاجتماعي في الإسلا .نحوها من الأحکام المقرّرة في الکتاب و السنّة

، و هي الجوانب التي سمح فیها الإسلام لولي الأمر أن فقاً للمصالح و الحاجات المستجدّةوِ  مفتوحة للتغیّر
یجتهد فیها وِفقاً للمصلحة و الحاجة علی ضوء الجانب الثابت من النظام. کما زود الجانب الثابت من النظام 

  29... «. 28یة غیر أنّها تتکیّف في تطبیقها بالظروف و الملابساتبقواعد تشریعیة ثابتة في صیغها القانون

ی جوامع انسانی، دارای دو بخش ثابت و متغیر مطابق این کلام، نظام اجتماعی اسلام، با در نظر گرفتن نیازهای دوگانه
 های متفاوتی دارد: ی خود، ویژگیاست که هر کدام از این دو جهت، بنابر اقتضائات ویژه

یعت متعین الهی: بخش  این بخش جانب اصلی نظام اجتماعی است که متوجه برآوردن نیازهای اساسی و ثابت یا شر
ثابت در زندگی انسان است. قوانینی که شریعت اسلامی برای این بخش از نظام اجتماعی تشریع نموده، همواره ثابت است. 

  باشد.آن، از این نوع میقوانین توزیع ثروت، ازدواج و طلاق، حدود و قصاص و مانند 

یعیبخش متغیر یا منطقه ها و نیازهای نوپدید، پیوسته در معرض تغییر است. : آن است که بر حسب مصلحتی فراغ تشر
برای این بخش، شریعت اسلام، قانون ثابتی وضع نفرموده و به همین دلیل شهید صدر آن را "منطقة الفراغ فی التشریع" نامیده 

 تواند دچار تغییر شود.مواردی که حکم شرعی ثابت برای آن ابلاغ نشده و قوانین آن در شرایط مختلف، میاست یعنی 

هرچند که اصطلاح منطقة الفراغ را در رابطه با نظام اقتصادی اسلام به عنوان جزئی از نظام عام اجتماعی آن بیان نموده، اما 
ی نظام آن را که بیانگر دو بخش ثابت و متغیر برای شریعت است، برای مجموعه که در نقل اخیر از وی گزارش شد، مفهومچنان
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که به نیازهای  دارد ثابت و اصلی یدقیقاً همین وضعیت در نظام اجتماعی اسلام نیز وجود دارد. این نظام یک جنبه. 28

احکام مربوط به تقسیم   و احکام و قوانین مرتبط با آن مثل  اساسی و پایدار انسان مانند تأمین معاش، تولید نسل و امنیت

پردازد. نظام اجتماعی که در قرآن و سنت آمده است، می مانند آن احکامسایر ثروت، ازدواج و طلاق، حدود و قصاص و 

ی امر اجازه داده کند. اسلام به ولو نیازهای جدید تغییر می هالحتمص ه اقتضایکه ب متغیر نیز داردی جنبهیک اسلام 

جنبه ثابت نظام، اجتهاد کند. همچنین، جنبه ثابت نظام نیز  ر مبنایها با توجه به مصلحت و نیاز، و باست تا در این جنبه

ی هاشرایط و موقعیتی عمل به آن، در نحوه ها ثابت است اماقانونی آن صورتکه گرچه ای است اصول تشریعیدارای 

  شود.متفاوت می، مختلف
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ی خود را در مقام نقد مکتب فکری و اقتصادی مارکسیسم بیان نموده، اجتماعی نیز بیان کرده است. و با توجه به اینکه این نظریه
ها در جامعه بوده طور عمده، قوانین توزیع ثروت در بیان مصادیق قول خود، تمرکزش بر نظام و قوانین اقتصادی اسلام و به

 است. 

گذاری مندی سنت معصومان، دارای اهمیت است: یک. متولی قانونی منطقة الفراغ از دو جهت در رابطه با تاریخنظریه
 ی موضوعات و مسائل این حوزه.در منطقة الفراغ؛ دو. محدوده

 گذاری در منطقة الفراغ. متولی قانون1. 2. 2

امر ی دولت یا ولیگذاری در این حوزه بر عهدهکند که مسئولیت قانونشهید صدر به هنگام توضیح منطقة الفراغ بیان می
 ی اسلامی است: جامعه

قبل الإسلام بصورة  منفان المذهب الاقتصادي في الإسلام یشتمل علی جانبین: أحدهما قد مليء »
قد ترك الإسلام مهمة ملئها إلی في المذهب  الفراغ منطقةمنجزة، لا تقبل التغییر و التبدیل. و الآخر یشکّل 

  31«.30یملؤها وفقاً لمتطلبات الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي، و مقتضیاتها في کل زمانالدولة أو ولي الأمر 

مْرِ مِنکُمْ »فرماید: دانسته است که می ی قرآناو سند این قول خود را آیه
َ
سُولَ وَأُوْلِي الأ (. 59)نساء: « أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّ

ای است که در تعیین مصادیق آن میان مسلمانان اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما در "اولی الأمر" در این آیه، کلمهی کلمه
ی اسلامی از سوی شریعت تأیید ها برای حکومت بر جامعهافرادی است که مرجعیت آن مفهوم آن اختلافی نیست و مراد از آن

  32شده است.

داند که در زمان حیات شریفش، مقام )ص( میلوا الأمر را پیامبر گرامی اسلامی اووی مطابق اعتقاد شیعه، مصداق اولیه
)ع( از جانب خداوند برای و پس از ایشان نیز امامان معصوم است. ی اسلامی بودهامر جامعهاول حکومت اسلامی و ولی
ی اسلامی به طور عام، و در رابطه با اند. او معتقد است که آن بزرگواران در مقام ولایت بر جامعهتصدی این مقام مأذون بوده

ی فراغ تشریعی، در منطقه ی شیعی، برای امور پیش آمدهامامانی که حکومت در دستشان نبوده است، به طور خاص در جامعه
 اند. ی خود وضع نمودهقوانین لازم را مطابق شرایط عصر و جامعه

 شهید صدر با این سخن، میان دو وجه شخصیتی پیامبر و امامان معصوم تفکیک نموده است:

یعت الهی شده و از لسان جا، بعد ثابت شریعت است که در کتاب و سنت بیان : مراد از شریعت در اینالف. تبلیغ شر
گر این معناست که پیامبر و ائمه به مردم ابلاغ شده است. در اینجا، یک تفکیک ضمنی میان قرآن و سنت نیز وجود دارد و بیان

گونه نیست و چه در قرآن آمده، جزو شریعت ثابت الهی است و تغییر در آن راه ندارد؛ اما در رابطه با سنت معصومان اینآنهر 
                                                           

ی شارع ابلاغ شده؛ )این قسمت( یک بخش آن قوانینی است که از ناحیه :دو بخش است شامل اقتصادى اسلام، . مکتب30

ی گذاری در آن را به عهدهی فراغ )تشریعی( است که اسلام، مسئولیت قانونثابت و تغییر ناپذیر است؛ بخش دیگر، منطقه

اساس مقاصد عمومی اقتصاد اسلامی و مقتضیات )خاص( آن در هر زمان، در این حوزه، به دولت یا ولی امر گذاشته تا بر 

  وضع قانون بپردازد.
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د که یکی از مبناهای صحیح فهم سنت، اعتقاد به وجود دو شأن شخصیتی برای معصومان است: شأن تبلیغی و شأن کنبیان می
اند، از جانب خداوند بوده و بدون تقید به زمان و چه که بیان فرمودهولایی. و آن بزرگواران در مقام تبلیغ شریعت الهی، هر آن

 ام به آن نیز بر تمام مسلمانان، در هر عصر و سرزمینی واجب است.مکان صدور، تا ابد ثابت خواهد بود و التز

ی اسلامی و : بعد دیگر از شخصیت معصومان، رهبری جامعهی اسلامیب. ولایت و رهبری و حاکمیت بر جامعه
اند زهایی بودهگویی به نیاولایت بر امت است؛ شهید صدر معتقد است که در این مقام، پیامبر یا امام معصوم)ع( در صدد پاسخ

توان سخنان و قوانینی را که به عنوان راهکار ی ایشان بوده است و لذا نمیکه برآمده از شرایط خاص زمانی و موقعیتی جامعه
اند، به عنوان سنت و تشریع ثابت تلقی کرد؛ و این بخش از سنت ایشان )احکام حکومتی(، برای حل این مسائل ارائه فرموده

  33اند.مند بوده که البته آن را از روح کلی شریعت و قوانین عمومی نظام اجتماعی آن برگرفتهقوانینی موقعیت

که مصادیق کامل اولوا  ی ایشان بودهگذاری در منطقة الفراغ در عصر حضور معصوم، بر عهدهمطابق این دیدگاه، قانون
ی شورای گذاری بر عهدهاین قانونی "خلافت )ولایت( امت و نیابت مرجعیت" مطابق نظریهزمان غیبت،  اما دراند. بوده الأمر

  34است. )مجلس شورای اسلامی( و تحت نظارت و اشراف فقیه جامع الشرایط حل و عقد

 ی منطقة الفراغ. محدوده2. 2. 2

مباح  35بیان نموده، "مباح بودن" است.ملاکی که شهید صدر برای تبیین قلمرو منطقة الفراغ و تمییز احکام حکومتی از تشریعی 
رود، معنای واحدی ندارد و برای بیان حکم شرعی بخشی از امور و افعال به کار می اصولو اباحه که در کلام دانشمندان علم 

 حداقل دو معنا برای آن ذکر شده است: 

در نظر مولی یکسان است و هیچ  اباحه به معنای اخص زمانی است که فعل و ترک یک عمل: اباحه به معنای اخص یک.
کدام بر دیگری ترجیح ندارد و به همین دلیل فرد مکلف در رابطه با انجام یا ترک آن آزاد و مخیر و از جانب شارع معذور است؛ 

 36ی تکلیفی است.گانهاباحه به این معنا، در کنار وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، یکی از احکام پنج

ترخیصیه یعنی مستحبات، مکروهات و مباحات خاص )اباحه به معنی اخص( را  احکام: تمام اعم دو. اباحه به معنای
گیرد. ترخیص در مقابل الزام قرار دارد و عنوان ترخیصیه اشاره به این معناست که مکلفان بر انجام یا ترک این امور دربرمی

دو حکم واجب و حرام. بنابراین مباح به معنای اعم به معنی بر خلاف الزامات یعنی  اند،گانه از جانب شارع رخصت یافتهسه
  37حکم غیر الزامی است.

کند که منظور او از مباح، معنای عام آن است که هر حکم غیر الزامی شهید صدر در موضع دیگر از کلام خود، مشخص می
 گیرد:در دین را دربرمی
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کلّ فعلٍ لأمر، تضمّ في ضوء هذا النصّ الکریم و حدود منطقة الفراغ التي تتّسع لها صلاحیات أولي ا»
به، مباحٍ تشریعیاً بطبیعته یسمح لوليّ الأمر  فأيّ نشاط و عمل لم یرد نصّ تشریعي یدل علی حرمته أو وجو

. فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبیعته أصبح حراماً، و إذا أمر به أصبح بالمنع عنه أو الأمر به، صفة ثانویةبإعطائه 
با مثلًا، فلیس من حقّ وليّ الأمر، الأمر بها. واج باً. و أمّا الأفعال التي ثبت تشریعي تحریمها بشکل عام، کالرِّ

لأنّ کما أنّ الفعل الذي حکمت الشریعة بوجوبه، کإنفاق الزوج علی زوجته، لا یمکن لوليّ الأمر المنع عنه؛ 
. فألوان النشاط المباحة طاعة الله و أحکامه العامةطاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع 
 39«.38بطبیعتها في الحیاة الاقتصادیة هي التي تشکّل منطقة الفراغ

ها و مانند آن را به عنوان اموری مباح مثال در این رابطه اموری مثل احیای اراضی موات، استخراج معادن و احداث رودخانه
شریعت اسلام، به طور کلی مباح دانسته است، و همین اباحه در حکم جوازی است برای گوید که این امور را زند و میمی

ی اسلامی که اگر در شرایطی متفاوت از زمان صدور حکم، صلاح جامعه را در الزام به انجام یا ترک هر یک از امر جامعهولی
  40آن را از اباحه به آن امر الزامی تغییر دهد.گذاری در منطقة الفراغ، حکم آن امور ببیند، بتواند مطابق ضوابط قانون

عبارت "لأنّ طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة الله و أحکامه العامة" گویای این است که از 
کند و بخواهد  ی الزامیات ورودآید که او در حوزهامر با حکم خداوند، تنها زمانی به وجود مینظر شهید صدر تعارض حکم ولی

آن را تغییر دهد، و در غیر این صورت، یعنی تغییر در حکم مستحبات، مکروهات و مباحات خاص، تعارض با حکم خداوند 
آید، و علت این مطلب هم این است که خداوند خود در این امور، حکم را الزام نفرموده و رخصتی قائل شده به شمار نمی

ی اسلامی به اقتضای مصلحت امت خود، حکم را تغییر امر جامعهو مکروهات نیز، اگر ولیاست، بنابراین، حتی در مسحبات 
 دهد، نه تنها تعارض با حکم الهی نبوده که امتثال امر عام او در کنترل و نظارت بر قوانین این حوزه است. 

 . لوازم دیدگاه شهید صدر3. 2

ن احکام و قوانین دارای دو شأن است: شأن تبلیغی و شأن ولایی. و در که بیان شد در دیدگاه شهید صدر، معصوم در بیاچنان
تواند به صلاحدید خود می -که ممکن است معصوم هم نباشد  -ولیّ بعد از ایشان   -احکام ولایی که موقعیتی و زمانی است 

ی نص، کومتی را در محدودهی احکام حی خودش آن را تغییر دهد. از طرفی نیز حوزهو به اقتضای زمان و شرایط جامعه
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شود. یعنی هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن وارد نشده باشد ... ولی شامل می باشدکه ذاتا مباح 

ثانویه، آن را واجب الاجرا گردانده یا از آن نهی نماید پس هر گاه وی از یک عملی که ذاتا مباح  حکمتواند به عنوان میامر 

ی اموری که حکم درباره اما گردد.واجب می انجام آنشود و هرگاه بدان امر کند، است، نهی نماید، آن عمل حرام می

عملی که  یدرباره انند ربا، ولی امر حق ندارد به انجام آن امر کند. همچنینتشریعی حرمت برای آنها ثابت شده باشد، م

تواند از آن نهی کند. زیرا وجوب اطاعت شریعت به وجوب آن حکم کرده، مانند نفقه دادن مرد به همسرش، ولی امر نمی

منطقة الفراغ شامل باشد. بنابراین  هی نداشتای است که با اطاعت از خدا و احکام کلی او تعارضاز امر ولی امر در محدوده

 .مباح هستند شاندر حکم اولیهکه است های اقتصادی انسان انواع فعالیت
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شود که معیار تشخیص نصوص غیر الزامی در قوانین صادر نصوص غیر الزامی یا مباح دانسته است؛ حال این سؤال مطرح می
رسد شده از معصوم چیست؟ و فقیه با چه دلیلی این حکم را از احکام الزامی )واجب و حرام( مستثنی کرده است؟ به نظر می

-های نصوص صادر شده از معصوم )مانند سایر نصوص(، اجتهاد فقیه است. و همانحکم تکلیفی در گزارهکه عامل تشخیص 

گونه که یک فقیه، با شواهد و قرائنی که برای استنباط یک حکم در اختیار دارد، ممکن است در اجتهاد خود به الزامی بودن یک 
به دلیل محذورات و موانعی که  -در شرایط و موقعیت دیگر  -دیگر ی منصوص برسد، این امکان هم وجود دارد که فقیه گزاره

ی آن عمل فتوا دهد و بر خلاف فقیه قبلی، آن را در ی عقلی باشد بر نفی الزام به آن نص، در اجتهاد خود به اباحهتواند قرینهمی
 قلمرو احکام ولایی قلمداد کند. 

و تشکیل حکومت به اسم اسلام تا قبل از قیام قائم)عج( نهی فرموده  به عنوان مثال نصوصی که از قیام علیه حاکم جور
شده است اما با گذشت های فقهای شیعی به عنوان نهی الزامی و مفید حرمت تلقی میهای طولانی در استنباطتا مدت 41است،

لیل اینکه عمل به این روایات را ی اسلامی )مجتهد جامع الشرایط(، به دامر جامعهشرایطی مثل دوران معاصر، ولیزمان و در 
رسد که نهی وارد شده در ها را مورد بازبینی قرار داده و در اجتهاد خود به این استنباط میبیند، آنبر خلاف مصلحت امت می

ه این و بر این اساس، ب 42این روایات، نهی مطلق نیست بلکه به قیود و شروطی مقید است که در نبود آن، این نهی اعتبار ندارد
 43ی عصر او، نه تنها جایز، که امری ضروری است و به وجوب آنرسد که قیام و تشکیل حکومت در شرایط جامعهنتیجه می

که خود شهید صدر نیز از طرفداران این نظر است و اگر نگوییم به وجوب، اما به طور قطع به جواز آن قائل دهد. چنانفتوا می
ی این روایات، آن را منحصر به دوران سه امام چهارم، پنجم تأخر با بررسی تبارشناسانههای مهمچنین برخی پژوهش 44است.

ی ی ائمه به گونهگوید که قبل از آن، این معنا در روایات وجود نداشته و بعد از این دوره نیز سیرهو ششم شیعیان دانسته و می
رسد که این نهی، یک حکم ولایی بوده است و این استنباط میدیگری بوده که مؤید اطلاق این روایات نیست و در نهایت، به 

ای از فقها به تبلیغی بودن و الزامی بودن بینیم در همین عصر هم هنوز عدهاست که می و این در حالی 45نه حکم الزامی ابدی.
 46اند.این نصوص معتقد بوده

، در عمل یک معیار روشن برای مرزبندی میان ثابت و ی شهید صدر، بر خلاف مقام نظربنابراین عنوان "مباح" در نظریه
ی این معنا این است که تواند امری نسبی و وابسته به اجتهاد فقیه باشد. و در مجموع، لازمهمتغیر در نصوص سنت نیست و می

یز، ممکن است شود نحتی نصوصی از سنت معصومان که امروز و در استنباط فقهای زمان ما به عنوان حکم الزامی تلقی می
کنند، به عنوان حکم ، و بر اساس قرائنی که با گذشت زمان به آن تفطن پیدا میو شرایط دیگر از سوی مجتهدان آن زمان در زمان

 ولایی، غیر الزامی و متغیر تلقی شود. 
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یخمندی سنت. تطبیق آراء دو اندیشمند درباره3  ی تار

مندی سنت، دو محور قابل طرح و بررسی و منطقة الفراغ در رابطه با تاریخ مشروطهی حکومت ی تطبیقی دو نظریهدر مطالعه
 ی متغیرات در نسبت با شریعت.است: یک. اصل وجود قوانین متغیر؛ دو. محدوده

 . اصل وجود قوانین متغیر1. 3

ن، متغیر است و با توجه به اینکه امر محقق نائینی و شهید صدر هر دو به این واقعیت اذعان دارند که بخشی از امور زندگی انسا
گویی به این امور و کنترل آن، نیازمند تواند در شرایط مختلف تحت یک قانون ثابت قرار بگیرد، معتقدند که پاسخمتغیر نمی

نی شود، وجود یک رشته از قوانین است که بتواند در هر دوره و هر موقعیت، متناسب با شرایط همان دوره و موقعیت، به روزرسا
ای و در این به روز رسانی ممکن است برخی از آن قوانین حذف شده یا دچار تغییر گردد و یا برای برخی موارد نیز قوانین تازه

 اندیشیده و وضع شود. 

شریعت اسلام نیز که از جانب خداوند متعال برای بشر نازل شده است، در قوانین خود این واقعیت را که از طبیعت انسان 
های کلی به عقول عباد واگذار کرده است تا گذاری در این امور را با بیان ضوابط و چارچوبآمده است، در نظر گرفته و قانونبر

ی انسانی در برای هر مسئله از این حوزه، متناسب با شرایط خاص آن مسئله و با در نظر گرفتن موقعیت عرفی و فرهنگی جامعه
 د. هر زمان، قانون متناسب وضع شو

ی نیازها و روابط اجتماعی دانسته است و معتقد است که در شریعت ثابت، معیارها و شهید صدر این امور را در حوزه
این معیارها و  صورت پذیرد. و در توافق با آن امور ثابت باید بر مبنای آن این حوزه مسائل گذاری درقانون کهبیان شده اصولی 

مثل  آید، مقاصدیبه دست می مقاصد کلی شریعتاز  47که در کلام او با تعبیر "مؤشرات عامه" معرفی شده است، اصول
ها به طور که برخی از آن یو موارد دیگر های طبیعی در میان مردمو توزیع متوازن سرمایه برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی

  48.معصومان )ع( و متغیر حکومتی ی دیگر در ورای قوانینبرخبیان شده است و قرآن و سنت صریح در نصوص 

اما بر ی سیاسات اجتماعی و قوانین حکومتی و بخشی از آن دانسته است محقق نائینی نیز امور متغیر را داخل در مجموعه
 با قوانین شرع عدم مخالفتاز تشریع مبتنی بر شریعت سخن نگفته و تنها گذاری در این حوزه، برای قانون خلاف شهید صدر

 را شرط دانسته است. 

 ی متغیرات. محدوده2. 3

های صادر شهید صدر با تفکیک میان دو شأن تبلیغی و حاکمیتی یا ولایی برای معصومان، به وضوح بخشی از قوانین و گزاره
مند و تاریخی دانسته است و آن را با عنوان "احکام حکومتی" از سنت تشریعی و تبلیغی شده از جانب آن بزرگواران را موقعیت

جدا نموده است. اما محقق نائینی به هنگام تفکیک میان قوانین ثابت و متغیر، متغیرات را با عنوان "غیر منصوصات" معرفی 
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ی ر تغییری در آن صورت بگیرد، تنها در نحوهنموده است. و معتقد است که قوانین منصوص، جزو ثوابت شریعت بوده و اگ
 تطبیق و تفریع آن است و نه در اصل حکم. 

ی احکام های رسیده از معصومان، مباح بودن را به عنوان مشخصهشهید صدر در مقام تمییز میان ثابت و متغیر در گزاره
گذاری و تغییر قوانین ی مباحات مجاز به قانونوزهی اسلامی تنها در ححکومتی مطرح نموده است؛ به این معنا که حاکم جامعه

ی متغیرات قلمداد تواند در زمرهاست. و بر این اساس، در میان گزارشات و منقولات رسیده از معصومان نیز، تنها مواردی می
معنای عام است، یعنی که بیان شد، منظور از مباح در کلام شهید صدر، اباحه به ی امور مباح باشد. و چنانشود، که در حوزه

اموری که نص الزامی از سوی شارع برای آن صادر نشده است. و این موارد شامل سه حکم مستحب، مکروه و مباح به معنای 
 شود. خاص می

ی ی مسائل آن به عنوان محدوده"قوانین غیر منصوص" که در کلام محقق نائینی به عنوان قوانین متغیر بیان شده و محدوده اما
 تعبیر دیگری از "قوانین عرفیه" در نزد اوست.  گذاری غیر معصوم معرفی شده است،جاز قانونم

ی شرعی و عرفی، یک تقسیم پذیرفته شده در نزد مجتهدان معاصر محقق نائینی تقسیم امور امت و قوانین آن به دو گونه
، از مسائلی است که شارع مقدس برای آن حکمی داری و سیاستدر این تلقی، بخشی از امور مربوط به حکومت 49بوده است.

گیرد. منشأ این گذاری در آن، در شرایط مختلف، مطابق با عرف حاکم در آن شرایط صورت میصادر نفرموده و از این رو قانون
عرفی در مقابل قوانین نص نبوده و بر مبنای تدبیر فرد یا افراد بشری وضع گردیده است. از این جهت آن را با عناوین قوانین 

 اند. گذاری نمودهقوانین شرعی و یا قوانین غیر منصوص در مقابل قوانین منصوص نام

گذاری در این حوزه در حکومت مورد تأیید شارع، قوانین وضع محقق نائینی با برشمردن مراتب مجاز تصدی مقام قانون
شرعی جدا نموده، اما آن را در طول قوانین شریعت دانسته است گذاران را اگرچه با عنوان عرفی از قوانین شده توسط این قانون

گذار مورد تأیید شرع در این مسائل، قوانین وضع شده از سوی او را نیز لازم التبعیة دانسته که به دلیل لازم الاطاعه بودن قانون
 .است

این کلمه است و یا بخشی از نصوص مثل  سؤال که "مراد از غیر منصوص در کلام نائینی، مفهوم مطلق اما در پاسخ به این
نصوص غیر الزامی؟" با توجه به شواهد و مصادیقی که برای آن ذکر نموده، باید گفت که در این تعبیر، مفهوم نص به طور مطلق 

ور خاص ی حضور معصوم و یا به طگذاری در متغیرات را برای دورهکه نائینی چگونگی قانونشاهد بر این مطلب اینمراد است. 
  برای عهد حاکمیت معصوم، به دو شکل بیان نموده است:

هایی است که توسط والیانی که از جانب معصوم برای گذاریهایی از قانونالف. حالت اول آن در ضمن مصادیق و نمونه
خراج و اند، صورت گرفته است. مواردی همچون جزئیات پرداخت های تحت حکومت ایشان منصوب شدهی سرزمیناداره

گذاری های مختلف، به عنوان نائبان خاص ولی معصوم، از جانب خود ایشان، برای قانونتعیین میزان آن و ... که والیان ولایت
این حوزه شامل مواردی است که   50اند. او از این قوانین به "ترجیحات ولات" تعبیر کرده است.در خصوص آن، مأذون بوده

 اساسا نص خاصی از جانب خداوند یا معصوم برای آن صادر نشده است. 
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ها و مسائلی مانند آن است که در زمان حاکمیت گیری در امور نظامی و تدابیر و سیاسات جنگب. حالت دوم برای تصمیم
-که مثلا پیامبر اسلام)ص( و امام علی)ع( برای تصمیمگرفته است. به این صورت معصوم، از طریق شورای عقلا صورت می

اند. فرمودهی شوری، رأی نهایی را صادر میی این امور، نظر صحابه و مردم را نیز جویا شده و بر مبنای نتیجهگیری درباره
 51ی این موارد است.های احد از نمونهتصمیم به حفر خندق در جنگ احزاب و خروج از مدینه برای جنگ با قریشیان در غزوه

 های خاص تردیدی وجود ندارد؛ی این موارد نیز، در انحصار آن به آن موقعیتدرباره

نائینی برای متغیرات در عصر معصوم، حالت سومی را متصور نشده و در اقسامی که برای قوانین متغیر در عصر معصوم 
بی تغییر دانسته است؛ در نهایت مطابق این شواهد باید گفت که ی نص نشده و آن را مصون از راهیاذکر نموده اساسا وارد حوزه

 شود. و تمام قوانین منصوص در قران و سنت را شامل میمفهوم نص در اصطلاح غیر منصوص، به طور مطلق مراد بوده است 

 

 گیرینتیجه

 آید: چه بیان شد، نتایج زیر به دست میاز مجموع آن

کید کرده است؛ به و متغیر و در نظریهیک. محقق نائینی در بحث ثابت  ی حکومت مشروطه، به نوعی بر شمولیت شریعت تأ
ی سیاسات و قوانین های زندگی فردی و اجتماعی انسان توجه داشته است و حوزهاین معنا که شریعت اسلامی به تمام حوزه

نظر او این مسائل، جزو ثابتات بوده و قوانینش  که از -حکومتی نیز از این شمولیت مستثنی نیستند. منتها برای برخی مسائل 
که متغیر ذاتی  -شریعت به طور مستقیم وضع قانون نموده است و برای برخی دیگر از مسائل  -هم ثابت و تغییرناپذیر است 

ب شرعی به شکل غیر مستقیم و با بیان شرایط و چارچو -گیرند هستند و به همین دلیل تحت ضابطه و قانون خاص قرار نمی
گر شمولیت شریعت است و با بیان جواز و چارچوب گذاری در آن، تعیین تکلیف نموده است. این دیدگاه او بیانبرای قانون

ی شرعی داده است. در دیدگاه شهید صدر نیز، شمولیت شریعت یک اصل مسلم شرعی وضع قوانین عرفی، به آن هم وجهه
و ترک آن مترتب ثواب و عقاب شوند که فعل عنوان قوانین غیر مستقیم شارع تلقی می فرض شده است و قوانین منطقة الفراغ، به

 است. 

نگری که این دو اندیشمند را به بحث از و رویکردهای تاریخی ی میان این دو دیدگاه، فارغ از خاستگاه اجتماعیدو. در مقایسه
ی ی علمی شیعه را در نظر بگیریم، نظریهفضای درونی جامعهثابت و متغیر و تبیین متغیرات مجاز در شریعت سوق داد، اگر 

ی منطقة الفراغ مطرح شده و در آن زمان، فضای تفکر دینی شیعه، هنوز متأثر از حکومت مشروطه حداقل نیم قرن قبل از نظریه
بانفوذ اخباری مسلک  رویکردهای اخباری بود و سخن از هر گونه تغییر در نصوص شریعت، با واکنش شدید برخی از مجتهدان

در این شرایط، محقق نائینی در بحث از متغیرات، از دو دسته )ثابت و متغیر( بودن قوانین حاکمیتی و اجتماعی  52شد،مواجه می
ی نص نشده است، و قوانین منصوص صادر شده از معصومان را مانند نصوص در بحث متغیرات، اصلا وارد حوزه سخن گفته و
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ی پردازی در حوزهی وی، راه را برای تفکر بیشتر و نظریهاما همین نظریهداند. م التبعیة برای تمام جوامع میقرآن ثابت و لاز
ی منطقة الفراغ نیز جزو گذاری باز نمود. نظریهی استنباط احکام و قانونحکومت دینی و قوانین آن و جایگاه عقل در حوزه

ی معصوم در از دیدگاه محقق نائینی گامی فراتر نهاده است و از شئون دوگانه چه بیان شد،همین نظریات است که مطابق ان
گوید و بخشی از نصوص سنت را با عنوان متغیرات یا احکام حکومتی از ثابتات جدا نموده و محتمل گذاری سخن میقانون

 تغییر دانسته است.

از احکام  مواردی یعنی ،ود، به تاریخیت الزامیات کنونی سنتها در لوازم خکه ملاحظه شد، این دیدگاهسه. از طرفی نیز چنان
کند، و این یعنی اینکه معیارهای بیان هم ورود پیدا میشود واجب یا حرام شناخته می به عنوان امروزدر اجتهاد فقهای که  آن

نص را مصون از تاریخیت  ی حکومت مشروطه کهی متغیرات، معیارهای جامعی نبوده است؛ نه در نظریهشده در تعیین حوزه
شود؛ و نه در منطقة الفراغ، که تنها نصوص غیر الزامی یا مباحات را محل دانسته اما در لوازم خود به تاریخیت نص هم وارد می

 که در بسیاری از موارد عامل تشخیص الزامیات سنت از غیر الزامیات -تغییر دانسته است، اما به دلیل متأثر بودن اجتهاد فقیه 
تواند به الزامیات کنونی سنت هم کشیده شود و در مجموع، این معیار هم ملاک ی آن میاز زمان و مکان، دامنه -آن است 

 لوازم دو دیدگاه بیان شد. هایقسمت این سخن در مصادیق تعیین کننده و قاطعی نیست.
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